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        چكيدهچكيدهچكيدهچكيده

 شناسي شناسي و انسان شناسي، معرفت يكي از مسائلي كه نقطه اتحاد وجوه هستي
كننده جهت و جريان كلي  گذار و تعيينثيرأتفكر فلسفي در طول تاريخ و ت

بعبارتي، نظم هم وجه . سياست و اجتماع است، موضوع و ايده نظم است
شناسي در ارتباط با زندگي  انسان وجه شناسي و هم شناسي و معرفت هستي

فلسفه را ميتوان بر محوريت سياسي در شهر و جامعه دارد بطوري كه تاريخ 
  . اين ايده نظم تفسير و صورتبندي كرد

هاي فلسفي است كه بسبب تأثير و نظم در تفكر فلسفي يونان يكي از انديشه
ها و متفكران در طول تاريخ تفكر فلسفي، نقش دهندگي به ساير انديشه جهت

طون يكي از نقاط يي دارد و در اين ميان انديشه افلا و جايگاه مهم و يگانه
بر اين اساس، در نوشتار حاضر تلاش گرديده مفهوم . عطف آن بشمار ميرود

                                                 
 hasanifar@lihu.usb.ac.ir؛ )نويسنده مسئول( اجتماعي دانشگاه سيستان و بلوچستان استاديار گروه علوم. ١
  دانشجوي دكتري انديشه سياسي دانشگاه تربيت مدرس. ٢
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شناسي در تاريخ تفكر شناسي و انسانفلسفي نظم از جهات معرفتي، هستي
فلسفي يونان و بصورت خاص افلاطون مورد بررسي قرار گيرد و تأثير و 

از اين جهت در . شود دهندگي آن در فلسفه سياسي افلاطون نشان داده جهت
اين نوشتار با روشي تحليلي توصيفي در گام اول نگاهي تاريخي به مفهوم نظم 
در انديشمندان قبل از افلاطون انداخته شده است و سپس فلسفه افلاطون بطور 

شناسي و بطور خاص فلسفه سياسي شناسي و معرفتعام از جهات هستي
بر اساس اين ايده ... ، نظام تربيتي و افلاطون با تأكيد بر نظام سياسي مطلوب

  .نظم، مورد بررسي قرار گرفته است
دهد تفكر فلسفي معطوف به نظم، كلي بررسيهاي انجام شده نشان مي بطور

گرايي آغاز ميگردد ولي با تحول تفكر يي و طبيعت اگرچه با نوعي نگاه افسانه
سويه رياضي، يي و نگرش نظم طبيعي، به نظم با  انسان از جهان افسانه

در ادامه اين جريان در تفكر . شناسانه و متافيزيكي متحول ميشود جهان
مندانه پيوند افلاطون، نگرش طبيعي و رياضي به نظم با نگرش الهي و فضيلت

زمينه و اساس ديگر فضيلتها و هم هدف نهايي فلسفه،   مييابد و نظم بعنوان هم
  .اجتماعي در ارتباط با قانون مييابد ـ صورتي سياسي

  افلاطون نظم، تاريخ فلسفه، فيثاغوريان، فلسفه سياسي،: : : : هاهاهاها    كليدواژهكليدواژهكليدواژهكليدواژه

*      *      * 

        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه. . . . ۱۱۱۱

سخن از نظم عمري به اندازه تاريخ فلسفه دارد و در اين ميان تاريخ فلسفه 
يونان را ميتوان نوعي تاريخ تحول و تطور انديشه در باب نظم دانست كه از وجوه 

شناسي و در قالب انديشه در باب نظم جامعه و  شناسي، انسان شناسي، معرفتهستي
اين تفكر و ايده نظم در تاريخ يونان همراه با تحولات . شهر نمود يافته است

تي به صورتي ديگر تحول يافته است؛ بسياري بوده و انديشه در باب نظم از صور
در اواسط ) ايلياد و اوديسه(يي هومر  بطور مثال هر اندازه يونانيان از جهان افسانه

آيند، تفکر آنان از قرن هشتم قبل از ميلاد بسوي نگرش طبيعي قرن ششم پيش مي
يي بسمت صورتبندي منظمتري در قرن ششم، قرن  پراکندگي و تناقض اسطوره

جهان  ةعلمي به جهان، نزديک ميشود و مطالعات آنان دربار يعي و تقريباًنگرش طب
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وار نظام طبيعي و بدنبال آن نظام از شکل متناقض به شکل مطالعه عقلي و نظام
مفهوم نظم در وجه سياسي و اجتماعي آن نيز كه بصورت اوليه، . اخلاقي نيل ميکند

که بمعني » اونوميا«وده او با عنوان اولين بار در اشعار تورتايوس ظاهر ميشود و سر
نظام سياسي و اجتماعي مبتني بر قوانين صحيح و سودمند است، همچون مدافع 

اشعار وي تربيت اسپارتي را مطابق اصول بنيادي . نظم عمومي جامعه نمايان ميگردد
قانون که در  نظام سياسيشان دنبال ميکند و از اينجا سرآغاز پيوند نظم، تربيت و

  )١(.بندي مشخصي پيدا ميکند، را شاهد هستيمفه افلاطون صورتفلس
در واقع ايده نظم پيوند هستي، معرفت و چگونگي زيست اجتماعي انسان را در 

جهت اهميت اين  از. دوران مختلف تاريخ بشر و از جمله يونان باستان نشان ميدهد
در تلاش  ر موضوع نظم را هدف بررسي خود قرار داده وموضوع، نوشتار حاض

است با بررسي تاريخ انديشه فلسفي يونان در باب نظم، بصورت خاص بر تفكر 
  . فلسفي افلاطون با روش تحليلي توصيفي تمركز يابد

در بخش اول، مباني : در اين راستا نوشتار حاضر داراي دو بخش عمده است
و فيثاغوريان  اوليه ايده نظم و نگاه متفكران قبل از افلاطون از جمله فلاسفه ايوني

مورد بررسي قرار گرفته است و در بخش دوم، انديشه افلاطون در باب نظم از 
شناسي و با تمركز بر انديشه سياسي او  شناسي و انسان شناسي، معرفتوجوه هستي

  . تحليل شده است
با بررسيهاي انجام شده تاكنون اثري مستقلي كه با محوريت ايده نظم نگاشته 

  . ندارد و از اين جهت نوشتار حاضر داراي وجوه نوآورانه استشده باشد وجود 

        قبل از ميلادقبل از ميلادقبل از ميلادقبل از ميلادگرايي قرن ششم گرايي قرن ششم گرايي قرن ششم گرايي قرن ششم طبيعتطبيعتطبيعتطبيعت: : : : مباني اوليه ايده نظممباني اوليه ايده نظممباني اوليه ايده نظممباني اوليه ايده نظم. . . . ۲۲۲۲

. ايده نظم ريشه در نگرش طبيعي متفکران يونان در قرن ششم قبل از ميلاد دارد
آغاز کردند ) طبيعت( ١»فوسيس«فيلسوفان طبيعي قرن ششم تفکر را با سؤال از مبدأ 

البته اين نگرش پايي . و اين نام به تمام حرکت ذهني و فکري آن عصر تسري يافت
هم در مابعدالطبيعه داشت و مفهوم يوناني فوسيس دو موضوع سؤال از مبدأ جهان 

وجود آمده س و شناخت تجربي آنچه از مبدأ بو فراروي عقل از پديدارهاي محسو
  )٢(.را دربرميگرفت

پيشرفت علوم طبيعي نزد ايونيها مطالبي آميخته با افسانه وجود دارد، اما  ةاردرب
                                                 
1. Physis  
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آنچه مورد اتفاق است اينکه سرآغاز نگرش علمي به جهان را بايد به حکماي ايوني 
و شخص طالس نسبت داد و يونانيان حتي بر اين عقيده بودند که فلسفه با طالس 

. ياي هندسي را به طالس نسبت ميدهنديونانيان طرح قديميترين قضا. آغاز ميشود
وي نخستين رياضيدان و منجم يوناني است كه ميتوان او را واضع علم مغناطيس 

ماهيت جهان پيش  ةطالس از نگرش علمي در طبيعت بسوي استدلال دربار. دانست
آناکسيمندر، شاگرد غيرمستقيم وي، . رفت و ماده اوليه هستي را آب دانست

س را ادامه داد و بگفته جورج سارتون، نخستين کتاب فلسفه تلاشهاي علمي طال
تلاشهاي علمي وي بيشتر در زمينه نجوم . نگاشت در طبيعتطبيعي بشر را با عنوان 

هاي گفته ميشود وي نخستين بار نقشه زمين را ترسيم کرد و در کشف نقطه )٣(.بود
. يري سايه مؤثر بودگاعتدال و انقلاب فصول با استفاده از شاخص عمودي اندازه

تصويري که از اقدامات علمي اين دو انديشمند ارائه شد،  ةهرچند ترديدها دربار
بسيار است، اما ترديدي نيست که اين دو و پيروان بعدي آنان، آناکسيمنس و 

گيري و طرح سؤالاتي درباره طبيعت و بخصوص افلاک  کسنوفانس، شيفته اندازه
بنابرين، ) ٤(.گيري استفاده ميکردندؤالات از ابزار اندازهبودند و براي پاسخ به اين س

گيري در تفکر يوناني آنچه در اينجا اهميت دارد، پاگرفتن نگرش رياضي و اندازه
يي در انديشه يوناني راه يافت  است که با تلاشهاي فلاسفه ايوني به جايگاه برجسته

  .و در ادامه سبب تحول نگرش به جهان گرديد
فرض بر اين است که فيثاغورس . مينه، نقش آناکسمندر مهم استدر اين ز

نخستين کسي است که جهان را بسبب نظمي که از خود نشان ميدهد، کسموس «
گاتري اين فرض را نادرست ميداند و معتقد است آناکسيمندر جهان . »ناميده است

کرده را قبل از فيثاغورس بمعناي کسموس، يعني مجموعه منظم اشياء، توصيف 
  )٥(.تر شداين معنا بعدها توسعه يافت و غنياست؛ 

نماد مرئي انديشه تناسب «تصويري که آناکسيمندر از زمين و کيهان ارائه ميدهد 
نبوغ خلاق وي در ادامه » .است که در ذهن و زندگي انسان باستاني ريشه دارد

دستگاهي منظم گرايانه ايونيان موفق به کشف اين ايده شد که جهان سنت طبيعت
اين کشف به زبان تناسب رياضي که آن هم ابداع اين سنت . نظميي بي است نه توده

ساختمان جهان آناکسيمندر داراي نسبتهاي دقيق رياضي «. فکري بود، ارائه شد
و کشف قواعد رياضي، نقش مهمي در ايده تناسب، نظم و هماهنگي در ) ٦(»است

اسي آناکسيمندر ميتوان اشاراتي از ايده نظم را که شن در جهان. جهان طبيعت ايفا کرد
يي در  وي جهان را منظومه. از طريق سنت فيثاغوري به افلاطون رسيد، مشاهده کرد
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ينترين يحال دوران تصور ميکرد که در آن مواد سنگيني همچون سنگ و خاک در پا
بکتر قسمت قرار دارند و چيزهاي سبکتر همچون آب بالاتر و چيزهاي بسيار س

اين حرکت دوراني، ابدي است و . همچون دود و بخار روي همه قرار دارند
، ١مايه نخستين جهان، آپايرون. سرچشمه نيروي کلي جهان يعني کون و فساد است

از نظر وي جهان . از آن جهت نامحدود و نامعين است که بالقوه همه چيز است
سارتون معتقد است آناکسيمندر . پايان در فضايي نامحدودعبارت است از زماني بي

 )٧(.و عدم تعين تفکيک قائل ميشود) مانند تعين مواد مشخص و معين(ميان تعين 
همين موضوع يعني تفکيک وجود متعين و نامتعين ميتواند اشاراتي درباره تصوير 

يي که ميتوان  نتيجه كم دست. فيثاغوريان و در ادامه نگرش افلاطون از نظم باشد
  . مندي را نسبت به جهان بنيان ميگذارد آناکسيمندر نگرش نظام کهگرفت اين

مندي در نظر ميگيرد که تحولات پويايي باعث بقاي وي جهان را وحدت نظام
يي که  اين انگاره در قطعه. آن هستند و عقل بشر ميتواند همه آنها را دريابد

آناکسيمندروس «: کرک ريون ـ شوفيلد از آناکسيمندر نقل ميکند، بارزتر است
يي بيست و هشت برابر زمين وجود دارد، همانند چرخ يک  دايره: ميگويد

اين امر امکان ميدهد که آتش . ارابه، که طوقه آن تودار و آکنده از آتش است
يي در يک نقطه زبانه بکشد، چنانکه در دهنه دم آهنگري  از طريق دهانه

يي وجود دارد که  عه، فرضيهدر اين قط» .ميبينيم و اين همان خورشيد است
ترين طرح روابط هندسي و رياضي فرو تنوع بظاهر آشفته آسمانها را به ساده

  )٨(.ها و مضربهاي عدد نُهميکاهد؛ يعني به دايره

آنچه در آناکسيمندر متمايز از ديگر فلاسفه ايوني است ـ که در نزد فلاسفه 
رياضي نسبت به طبيعت در کنار وجه بعدي ايوني ادامه نمييابد ـ برجستگي تفکر 

آناکسيمندر آپايرون را بعنوان امري ماورايي در نظر ميگيرد؛ «. متافيزيکي آن است
ت امري به آنچه بالضروره بيرون از تجربه ما از مکان و زمان قرار ميگيرد، بصور

حد و مرز به بيرون از حدود جهاني که دربرگرفته صورت بيآيد که بتصوير درمي
اين مقوله به ديالکتيک حد و ناحدود نزد فيثاغوريان و  )٩(».ت گسترش مييابداس

افلاطون نزديک ميشود و در اينجا ايده نظم نقش خود را در ساختن جهان نشان 
  .ميدهد

                                                 
1. Apeiron 
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) يا نامتعين(ير مايه آغازين را نامحدود مشناسي آناکسيمندر که خاساساً در جهان
وقفه خود، اضداد ؛ نامحدود در جنبش بيفرض ميکرد، نظم جايگاه مهمي دارد

اين اضداد به نامحدود بازميگردند؛ چرا که او . آوردچهارگانه و اساسي را پديد مي
نامحدود حافظ نظم اضداد است تا آنها منطبق با نظم . زمان استهميشه پايدار و بي

  )١٠(.عدالتيشان تاوان و غرامت عادلانه بپردازندزمان براي بي
با توجه به اين، ميتوان در تفکر آناکسيمندر اشاراتي درباره نقش عدالت در نظم 

ميداند، نيروي مطلق آناکسيمندر در جهاني که آن را کسموس . هستي مشاهده کرد
گفته يگر، آناکسيمندر به ضرورت علّي تعاقب ب. عدالت را حکمفرما تعريف ميکند

از اين فقره ميتوان چنين  )١١(.برده بودزماني پديدارها ـ بمعني عدالت وجود ـ پي 
چندان روشني آناکسيمندر ريشه نظم را در عدالت حاکم نتيجه گرفت که بشکل نه 

قرابت نظم و عدالت بعد از وي در تفکر يوناني ادامه دارد و نزد . بر جهان ميداند
  .افلاطون به تطابق با يکديگر ميرسد

        تناسب رياضيتناسب رياضيتناسب رياضيتناسب رياضيفلسفه فيثاغوريان و استواري نظم بر فلسفه فيثاغوريان و استواري نظم بر فلسفه فيثاغوريان و استواري نظم بر فلسفه فيثاغوريان و استواري نظم بر . . . . ۳۳۳۳

يي بر فلسفه و انديشه سياسي افلاطون دارد و  فلسفه فيثاغوريان تأثير برجسته
جايگاه مهم ايده نظم در فلسفه فيثاغوريان، آن را در انديشه افلاطون به مقام 

وکاستن اشياء به ويژگيهاي فلسفه فيثاغوريان در فر«. يي ارتقا ميدهد کننده تعيين
عنصر تناسب، هم در ساختار دروني آنها و هم در روابطشان  پذير و اصرار بر اندازه

  )١٢(».يي از نبوغ يوناني است با يکديگر، مثال برجسته
، بمعناي مجموعه منظم ١فلسفه فيثاغوريان همانند آناکسيمندر، جهان را کسموس

از کسموس افزودند، علاوه بر آنچه فيثاغوريان بر تعبير آناکسيمندر . اشياء ميدانست
تر جهان بمثابه مجموعه منظم اشياء، اضافه کردن مفهوم بندي پيشرفتهتصور

فيثاغوريان قبل از نظم اشياء، مفهوم هماهنگي را در پشت آنها . بود ٢»هماهنگي«
آيد در اينجا نميتوان افتراق بنظر مي. ميديدند و آن را قانون ساخت کيهان ميدانستند

يي متقابل با هم دارد و  اشياء رابطههماهنگي و نظم . و شکافي را مشاهده کرد
بعبارتي منطبق بر يکديگر هستند؛ يعني جدا کردن سه مفهوم نظم، تناسب و 

آنچه مهم است . معناستهماهنگي نزد فيثاغوريان و فلسفه افلاطون از يکديگر بي

                                                 
1. Kosmos 

2. Harmony 
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اينکه نظم، تناسب و هماهنگي از نگاه فيثاغوريان ريشه در تناسب رياضي دارد که 
بگفته يگر . ان معتقد بودند ميتوان بوسيله اشکال هندسي آن را نمايان ساختيوناني

هماهنگي جهان مفهومي مرکب است؛ هم بمعناي موسيقيايي و توافق زيبا ميان «
صداهاي مختلف و هم بمعني ساخت رياضي هماهنگ موافق با قواعد دقيق 

  )١٣(».هندسي
، )فرزند منسارخوس(رس ديوگنس لائرتيوس که فيثاغوريان را شامل فيثاغو

امپدوکلس، اپيخارموس، آرخوتاس، آلکمايون، هيپاسوس، فيلولائوس، يودوکسوس 
جهان نزد  ميداند، وقتي عقايد آنان را نقل ميکند، ميتوان مبناي تناسب رياضي

اسکندر،  هاي فلاسفهسلسلهنقل از کتاب لائرتيوس ب. ثاغوريان را دريافتفي
  : چنين گزارش ميکند هاي فيثاغوريان را انديشه
يي نامتعين ناشي  اصل تمام چيزها واحد يا موناد است؛ از اين واحد دوگانه«

ميشود که بعنوان جوهر مادي واحد که علت است، عمل ميکند؛ از واحد و دوگانه 
نامتعين، اعداد نشئت مييابند؛ از اعداد، نقاط؛ از نقاط، خطوط؛ از خطوط، اشکال 

آيند اشکال صلب؛ از اشکال صلب، اجسام محسوس پديد مي ساده؛ از اشکال ساده،
اين عناصر جاي خود را با يکديگر . آتش، آب، خاک، هوا: که چهار عنصر دارند

شده و ترکيب ميشوند تا عالمي زنده، داراي عوض ميکنند و کاملاً به هم تبديل 
ست و بر عقل، کروي، با مرکزيت زمين پديد آورند و خود زمين کروي و مسکون ا

ادامه گزارش لائرتيوس درباره چگونگي پيدايش جهان، » ....گرد خود ميگردد
آنچه مهم است اينکه فيثاغوريان از اعداد، کيفيت . فصول، آب و هوا و کيهان است

ساخت جهان را دنبال ميکردند و در توضيحات آنان درباره چگونگي ساخت جهان 
فيثاغوريان  )١٤(.اصل محسوب ميشود و انسان، هماهنگي بين نسبتهاي مختلف يک

اعداد را سبب هماهنگي ميديدند و هماهنگي بنظر آنان اصلي الهي بود که کل جهان 
   )١٥(.را هدايت ميکرد

فلسفه فيثاغوري بر اين اصل متکي بود که عدد صحيح سبب کيفيات مختلف 
برقرار  آنان اعداد تصويري را که بين حساب و هندسه ارتباط. انسان و حيوان است

ميکرد، کشف نمودند و نيز فواصل موسيقي را به نسبتهاي عددي پيوند دادند و 
ارسطو درباره نگاه کيفي ) ١٦(.گامهاي اوليه مطالعه علمي موسيقي را برداشتند

فرض کردند «فيثاغوريان به اعداد معتقد است فيثاغوريان اشياء را عدد ميدانستند و 
است و کل آسمان هماهنگي موسيقيايي و عدد که اصول اعداد، اصول همه اشياء 
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بعبارتي فيثاغوريان هماهنگي را با عدد يکسان ميدانستند و نظم را در همين » .است
در ديدگاه آنان هماهنگي سبب پيوند متناسب . گونه جهان ميديدندهماهنگي رياضي

مادي گاتري بنقل از هومر هماهنگي را حتي بمعناي ميخ . اشياء با يکديگر ميشود
  )١٧(.که اشياء را به يکديگر متصل ميکند، ميداند

از . يي متقابل با خدا ميدانستند فيثاغوريان نظم و هماهنگي جهان را در رابطه
يکسو نزد آنان جهان بسبب داشتن هماهنگي، بيش از هر چيز سزاوار نام 

 و از سوي ديگر معتقد بودند جهان هر چند از ماده تشکيل شده است، )١٨(خداست
اعتقاد فيثاغوريان انسان نيز در ب. ساختاري منظم به خود ميگيرد اما بسبب عقل الهي،

است که از ماده تشکيل شده است، اما زماني  ١مقام جهان صغير، ساختاري سازمند
ل را که عنصري ميتواند اصول منظم حاکم بر جهان را در خود بازتوليد کند که عق

   )١٩(.اندرروالهي است در خود بپ
با نگرش بنابرين، تناسب رياضي جهان، نظم و هماهنگي در فلسفه فيثاغوريان 

يي الهي ميديدند و  يابد و آنان قبل از افلاطون نظم را بگونهالهي آنان نيز ارتباط مي
باعتقاد گاتري . ند در فلسفه افلاطون توسعه پيدا ميکندم يي نظام همين نگرش بگونه

و نظم  ريشه داشت و  ٢هاي دوگانه حدان در ايدهفلسفه فيثاغوريان و پيروان ايش
   )٢٠(.هاي ديني و فلسفي آنان پل ميزندتفسير اين دو اصطلاح بين ايده

وجه مهم فلسفي نظام فکري فيثاغوريان بر نگرش هلني و پرستش مبتني است؛ 
. هايي همچون حد، اعتدال و نظم، ويژگي پرستش آپولو بودچرا که ستايش ايده

» پذيرمعقول و معين و اندازه«در نظر يونانيان از يکسو بمعناي  ٣عقل لوگوس و
شکل باشد، تعريف ميگرديد تعريف ميشد و بر ضد هر چيزي که خيالي، مبهم و بي

» تناسب چيزها هم نسبت به خودشان و هم نسبت به کل«و از سوي ديگر بمعناي 
  )٢١(.تعريف شده است

ن قرين با حد و اعتدال است و جهان چون نظم و هماهنگي در فلسفه فيثاغوريا
ش نظم را به است، ميتواند در روابط بين اجزائ يعني داراي حد ؛محدود است

در واقع فيثاغوريان . نمايش گذارد و از اين جهت اوصاف الهي و خير به خود گيرد
نظمي را مساوي با شر حد و نظم را مساوي با خير و نامحدودبودن رو بي

چيزي در جايگاه  حد، اعتدال و نظم ايجاب ميکند تا در جهان هر. دميدانستن
                                                 
1. organic 

2. peras 

3. ratio 
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روي خودداري گيرد و درصدد تجاوز به ديگري نباشد؛ بايد از زيادهاش قرار شايسته
کرد و اعتدال را رعايت نمود و بر اين اساس انسان بايد فناپذيريش را بازشناسد و 

خدايان (ن ميرندگان و ناميرندگان حد ايجاب ميکند که بي. به زندگيش رضايت دهد
. حصاري محکم وجود داشته باشد که گذشتن از آن محال است) و انسان

هاي نظم، حد و اعتدال دستورات اخلاقي و ديني را فيثاغوريان بر اساس اين ايده
براي انسانها صادر ميکردند و به اين ترتيب نزد آنان فلسفه و دين با يکديگر ترکيب 

  )٢٢(.ميشود
در اينجا ديدگاه يگر که ميگويد در قرن ششم قبل از ميلاد يونانيان از جنبش 

يي براي زندگي و رسيدن به  گرايانه قرن هفتم به ايجاد الگوي روحي تازهطبيعت
ميتوان گفت فلسفه فيثاغوريان با . معنا مييابد ،)٢٣(ل شدندي، نا»بيداري ديني«نوعي 

) کسموس(نظم و هماهنگي در جهان  اهميتي که به درک رياضي جهان و ديدن
ميدهد، نظم، تناسب و هماهنگي را واسطه راهيابي به نگرشي متافيزيکي و الهي قرار 

جهان کسموس است؛ ) الف: يح ميدهداتري اين پيوند را در چند گام توضگ. ميدهد
همه ) ب. يعني مفهوم نظم و تربيت يا کمال ساختاري را با مفهوم زيبايي يکي ميسازد

هان با يکديگر خويشاوند است، بنابرين روح انسان فطرتاً با جهان زنده و الهي ج
شبيه بوسيله شبيه شناخته ميشود؛ يعني بهترين چيزي که فرد ميتواند ) ج. ارتباط دارد

بنابرين جستجوي فهم بهتر از ساختار ) د. ترين چيز به خود اوستبشناسد شبيه
سازي عنصر الهي در ت از بازشناسي و آمادهکسموس الهي از طريق فلسفه عبارت اس

در اين سه گام فکري، آموزه شناخت شبيه با شبيه، نقش مؤثري در پيوند ) ٢٤(.خويشتن
  .يابددر انديشه افلاطون بروز روشني ميالهيات با فلسفه دارد که 

نه تنها در « هماهنگي و نظم برآمده از آن در زندگي يونانيان تعيين کننده بود و 
» .ين و اخلاق نيز آشکار گرديدسازي و معماري، بلکه در شعر و خطابه، دمهمجس

قرابت نزديک دارند و  ،مفاهيم وزن و اندازه و نسبت با مفهوم هماهنگي«بتعبير يگر 
کشف کسموس و وزن و . از اين مفهوم محتوايي دقيقتر و روشنتر کسب ميکنند
مفهومها به دنياي روحي و آهنگ در طبيعت هستي، مقدمه ضروري انتقال اين 

  )٢٥(».دروني آدمي و يافتن نظم و روش در زندگي انساني است
اين ارتباط ميان موسيقي و رياضيات که بواسطه نظم و هماهنگي شکل ميگيرد، 

بعبارتي نظم و هماهنگي در تفکر يوناني که مبتني بر . دارايي ثابت روح يوناني شد
ديدن تناسب رياضي در طبيعت است، نظم و هماهنگي را در خدمت تربيت فرد 
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ميتوان گفت . پديدار ميشوديوناني قرار ميدهد و ضرورت قانون از اين وضعيت 
تربيت مبتني بر قانون که نزد افلاطون تبديل به يک نظام تربيتي خاص ميشود، ريشه 

در واقع روح يوناني بعد از تفکر در جهان طبيعت که داراي نظم . در اين تفکر دارد
بگفته ورنر يگر . ره قوانيني ثابت تعريف ميکندطو هماهنگي است، آن را تحت سي

آيد که بر جهان درون، اين مرحله، تفکر يوناني بسوي کشف قوانيني برميبعد از 
همين کشف بود که در لحظه بحراني تاريخ «يعني نفس انسان حکومت دارند و 

يي را بر پايه شناسايي فلسفي، آنگونه که افلاطون در  يونان ابداع نظام تربيتي تازه
  )٢٦(».نظر داشت، ممکن ساخت
با حوزه تربيتي يونان، فقرات بالا، پيوند زيبايي با هماهنگي  علاوه بر ارتباط نظم
شايد بتوان گفت در تفکر يوناني هدف نهايي هماهنگي و . و نظم را نيز نشان ميدهد

نظم اشياء در طبيعت، زيبايي است و هماهنگي انسان با اين نظم، سبب رسيدن به 
  . زيبايي ميشود

چندان واضحي آن را مندر که بشکل نه از طرفي يادآوري ايده نظم نزد آناکسي
در پيوند با عدالت قرار ميدهد، در کنار تفکرات فيثاغوريان چنين نتيجه ميدهد که 
در تأملات يونانيان قبل از افلاطون، نظم قرين با تناسب رياضي، هماهنگي و عدالت 

نظم موجود در هستي است که سبب ايجاد زيبايي ميشود و يا بعبارتي زيبايي همان 
  . برآمده از اين سه مفهوم است

        تکامل و تطور نظم در فلسفه افلاطونتکامل و تطور نظم در فلسفه افلاطونتکامل و تطور نظم در فلسفه افلاطونتکامل و تطور نظم در فلسفه افلاطون. . . . ۴۴۴۴

. اندها و آراء مختلف تفکر يوناني دانستهکننده نحله تفکر افلاطون را منسجم
هاي افلاطون جريانات مختلف ادبي و فلسفي يونان را در خود جمع ميکند و تجربه

ي ديالوگ، بازتاب ميدهد و آتن را فکري نسلهاي قبل را در شيوه خاص خود، يعن
در مقام انتقال سيستم سياسي ـ اخلاقي يونان کلاسيک به کل جهان هلني قرار 

خي آتن از استعداد هاي افلاطون خود پيشرفت تاريعلاوه بر اين، نوشته. ميدهد
نگري انتقادي و سرانجام تا ابتکار و خلاقيت قانوني را نمايان عقلاني تا ژرف

ها و آراء پراکنده بخشي به ايده اين اقدام افلاطون در گام اول، خود نظم )٢٧(.ميسازد
افلاطون سبک نوشتاري را ايجاد . در قالب سبک نوشتاري جديدي را ميرساند

انگيزد، همزمان او را در ميکند که جذابيت و اشتياق خواندن را در خواننده برمي
هاي از شخصيتهاي نوشته بحث شريک ميکند و فرد ميتواند خود را بجاي يکي

همه اين اتفاقات در حالي است که تفکرات فلسفي مختلف  )٢٨(.افلاطون قرار دهد
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يابند تا حقيقتي که يي انتظام مي قي مييابند و بگونهدر ديالوگهاي افلاطون با هم تلا
افلاطون اين اقدام گسترده را با تحول در . مورد نظر افلاطون است اثبات گردد

در دنياي متفاوت . يوناني و نوع معرفت به انسان و جهان دنبال ميکند شناسيهستي
که از تفکرات فيثاغوريان و ديگر تفکرات قبل از وي او، ايده نظم در حالي

در . سرچشمه ميگيرد، معناي متفاوتي مييابد و بسط و گسترش وسيعي پيدا ميکند
نيست و بشکل آشکار  نگاه اول، نظم جزء آن دسته از فضايل چهارگانه افلاطون

سخن گفتن از نظم و هماهنگي کمتر از ديگر فضيلتهاست، اما در حقيقت، نظم 
يي هم زمينه و اساس ديگر فضيلتها  جايگاه محوري در فلسفه افلاطون دارد و بگونه

که بدون نظم  و هم هدف نهايي فلسفه و طرح افلاطون محسوب ميشود، تا جايي
  .دکل فلسفه افلاطون فرو ميپاش

  شناسي افلاطونشناسي افلاطونشناسي افلاطونشناسي افلاطون    نظم در هستينظم در هستينظم در هستينظم در هستي) ) ) ) الفالفالفالف

اول آنكه جهان ازلي و ابدي : شناسي افلاطون مبتني بر دو اصل مهم است هستي
است و دوم اينکه جهان مخلوق علتي خردمند ) دميورگ(نيست، بلکه آفريده صانع 

از نظر افلاطون محرک کيهان روح جهان است که خود مخلوق است و . و داناست
  )٢٩(.بسيار کوچکي که شکل پنچ ضلعي دارند ساخته شده است جهان از اجزاء

در از نظر وي عقل الهي جهان را بصورت عقلاني اداره ميکند و همانطور که 
استدلال ميکند، اين عقل بطور طبيعي آن چيزي را که بهترين است، دنبال  فايدون
آثار اين عقل عبارت است از نظم، هماهنگي و اندازه که از طريق اينها . ميکند

گاتري معتقد است ايده افلاطون درباره چگونگي . زيبايي و خوبي حاصل ميشود
با قوت استمرار  قوانينو  جمهوريتا  فايدوناداره جهان توسط صانع خردمند، از 

افلاطون دلايل اين عقيده را نظم، . را تشکيل ميدهد تيمائوسدارد و موضوع اصلي 
زيبايي، قانونمندي حرکت خورشيد، ماه و ستارگان که از روي نسبتهاي رياضي 

  )٣٠(.آورند، ميدانداداره ميشوند و زمان، توالي روزها، شبها و فصلها را بوجود مي
ه افلاطون متأثر از ايده تناسب رياضي فيثاغوريان است که آن را با نظم در فلسف
. هاي جهان و اخذ آنها از صورتهاي مثالي ترکيب ميکندانگاري پديدهانديشه وحدت

اگر فيثاغوريان هندسه را بر حساب و عدد منطبق ميکردند، افلاطون حساب و 
ب و هندسه براي او حسا. هندسه را در خدمت درک صورتهاي مثالي قرار ميدهد

علاوه بر اينکه تناسب رياضي فيثاغوريان در هستي را ايجاد ميکنند، صورتهاي 



     سال هفتم، شماره اول        

  1395تابستان              

132 

رياضيات و هندسه در تمثيل خط . خوب و مثالي را بشکل فرضي ارائه ميدهند
افلاطون که مسير شناخت فرد تا رسيدن به صورتهاي مثالي را توضيح ميدهد، در 

مرحله اول شناخت، فرد امکان تمايز ميان اشياء  در. مرحله سوم شناخت قرار دارد
را ندارد، در مرحله دوم، اين تمايز حاصل ميشود و در مرحله سوم با کمک 
رياضيات صورتهاي مثالي را بشکل فرضي تصور ميکند و در مرحله چهارم خود 

 دراز همينرو افلاطون  )٣١(.صورتهاي مثالي وجود دارند که فرد آنها را ميشناسد
ن اوج ، رياضيات را دانشي ميداند که فيلسوف بوسيله آن از اين جهاريجمهو

تأمل در صورتهاي  در فيلبوسوي  )٣٢(.ل ميشودميگيرد و به درک واقعيت ناي
اهميتي که افلاطون به ) ٣٣(.هندسي و کسب دانش را در رديف نابترين لذتها ميداند

يات عامل انتظام و رياضيات و هندسه ميدهد، اين نتيجه را ميرساند که رياض
ها در طبيعت و نيز هماهنگي با صورتهاي مثالي هستند؛ چرا که هماهنگي پديده

رياضيات يکي از دانشهاي لازمي است که ديالکتيسين براي آشنا کردن مردم با 
سازي نظم نگصورتهاي مثالي بايد داشته باشد و از اين منظر رياضيات در هماه

  .ه مهمي استطبيعت با نظم صور مثالي واسط
ناسب و نظم طبيعت، افلاطون واقعيتها و اما درباره نقش رياضيات در ت

هاي جهان را اجزاء يک کل کامل ميداند که در پيوند با يکديگرند و اين پيوند  پديده
يي از روح جهاني  با يک نظم و تناسب رياضي همراه است؛ چنانکه روح انسان پاره

پرسه فيلبوس اين گاتري معتقد است همه. استاست و در هماهنگي و نظم با آن 
نظم را در افراد بررسي ميکند، سياستمدار در جامعه و تيمائوس در جهان بزرگ، اما 
هر سه به يک اندازه سعي ميکنند انسان را در بستر خود بعنوان بخش اصلي نظم 

ه درباره در انديشه افلاطون آنچه امر مرکبي را ميسازد، آنچنانک. جهاني قرار دهند
مقدمات اين  )٣٤(.آن است ءجهان صادق است، اندازه و نسبت صحيح در بين اجزا

افلاطون از  فيلبوسدر . تکميل ميگردد تيمائوسارائه ميشود و در  فيلبوسايده در 
نامحدود، : زبان سقراط ميگويد براي هر چيزي امکان چهار بعدي وجود دارد

فته سقراط خدا به ما نشان داده که هر بگ. محدود، ترکيب اين دو و علت ترکيب
سقراط ابتدا اين دو مفهوم را از هم جدا . آنچه هست، يا نامحدود است يا محدود

نند گرمتر و نامحدود شامل کيفيات کثير ميشود که حدي بر آنها نيست؛ ما. ميکند
پذير، نسبت و در مقابل، محدود شامل چيزهاي اندازه. ترسردتر، قويتر و ضعيف

پذير بر کيفيات  تحميل اين حد اندازه. مت ميشود که همگي داراي عدد هستندقس
متکثر، ترکيب و صورت جديدي را بدست ميدهد، تضادها را آشتي ميبخشد و نظم، 
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در اينجا نقش عدد در ترکيب جديد  )٣٥(.هماهنگي، قانون و زيبايي را ايجاد ميکند
نامحدود و محدود . ايجاد ميکند اساسي است و توازن و اعتدال را در اين ترکيب

را تجربه ميکنند و به اين ترکيب جديد » شدن«بواسطه اعداد صورت معيني از 
ترکيب جديد که  ٣٦.ميرسند و در واقع هستي ترکيب جديد وابسته به عدد است

برخوردار از هستي منظم، هماهنگ، متوازن و معتدل است، زندگي توأم با آميزش 
هاي همچون اين صورت ترکيبي جديد، پديده. ايجاد ميکند لذت و دانايي را نيز

  )٣٧(.سلامتي و آب و هواي مساعد است
آنچه علت اين ترکيب است، خارج از اين سه ميباشد و بر فراز آنهاست و 

و بتعبير گاتري، ) ٣٨(سالها، ماهها و فصول را منظم ميسازد و آن زئوس خردمند است
  )٣٩(.آفريندخردمند است که جهان را ميعقل متعال و يا عقل الهي و صانع 

درباره جايگاه نظم در ساختن جهان توسط  فيلبوسمقدماتي را که افلاطون در 
در اينجا . صورت مشخصتري بخود ميگيرد تيمائوسصانع خردمند ميگويد، در 

هاي محسوس را که خداوند امور و پديده. استفاده ميکند» خداوند«افلاطون از واژه 
از نظر افلاطون علل و اسباب . ظمي هستند، منظم ميکند و سامان ميبخشدندچار بي

ابتدا به آنها نظم و تناسب «ساخت جهان در ابتدا نامنظم و درهم بود و خداوند 
بخشيد تا هر يک بدان حد که امکانپذير است هم در خود بتنهايي و هم نسبت به 

هم پيوستن آنها کل جهان  با بهسپس » .ديگران در وضع منظم و متناسبي قرار گيرند
  )٤٠(.را بصورت ذاتي زنده و يگانه پديد آورد

وقتي خداوند شروع به ساختن جسم جهان کرد، آتش و خاک را بواسطه نظم و 
تناسب بهم آميخت؛ يعني آب را درون خاک و هوا را درون آتش قرار داد و بين اين 

. نها به ديگري همانند هم باشدچهار جزء، تناسب برقرار کرد تا نسبت هر يک از آ
جسم جهان پديد آمد و در پرتو تناسب، توازن و  از پيوند اين چهار عنصر«

هماهنگي در درون آن حکمفرما گرديد و دوستي و الفت بين اجزاء نيز از تناسب و 
  )٤١(».انتظام حاصل گرديد

در يي  موضوع وحدت در عين کثرت که در فلسفه افلاطون مطرح ميشود، بگونه
افلاطون جهان متکثر را در حرکت بسوي وحدت ميبيند و خود . اينجا بيان شده است

جهان در عين کثرت واحد است؛ يعني روح يکسان و واحدي بر کل جهان حکمراني 
هاي در اينجا بنظر ميرسد نظم اهميت زيادي مييابد؛ به اين معنا که آنچه پديده. ميکند

اهنگ ميکند، نظم است که خود ريشه در تناسب متکثر را مبتني بر روحي واحد هم
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حتي اين فقره ميگويد نظم در ايجاد عشق و دوستي در هستي مؤثر . رياضي دارد
است و انتظام امور در فلسفه افلاطون مبتني بر اجبار نيست، بلکه به اقتضاي طبيعت 

  . و دوستي است) اروس(ها و روابط طبيعي بين آنها مبتني بر عشق پديده
اينجا ميتوان تحول بزرگ مفهوم نظم را نزد افلاطون دريافت و آن الهي شدن  در

در اين معنا، نظم مفهومي ديگر از اراده خدا در هستي است و . مفهوم نظم است
البته اين . بعبارتي ويژگي سازندگي و صانعيت خداوند را در طبيعت جاري ميسازد

ما در فلسفه افلاطون به کمال ميرسد و معنا بنوعي در انديشه فيثاغوريان مطرح شد، ا
  .سبب ايجاد يک نظام آرماني جهت رسيدن همه افراد جامعه به صور مثالي ميگردد

آفرينش شکل ظاهري جهان و به تعبير افلاطون تَن جهان نيز با تناسب  در گام بعدي،
ا هر نقطه و نظم انجام گرفت و خداوند جهان را به شکل دايره درآورد تا فاصله مرکز آن ب

اين شکل کاملترين اشکال است و پيوسته با خود برابر و «. از محيطش يکسان باشد
همسان ميماند و از اين لحاظ بر همه اشکال ديگر برتري دارد و زيبايي نيز در آن محفوظ 

صانع جهان، «اين شکل و قالب جهان با روح و ذات آن هماهنگ است؛ يعني )٤٢(».است
روح را در مرکز آن قرار داد و به گستردن آن در سراسر وجود جهان اکتفا نکرد، بلکه تن 

يي بودن، حرکت دوراني و نيز يگانه و تنها بودن جهان،  کره» .را از بيرون نيز با آن بپوشانيد
از کرد و فقط با خود مرتبط ساخت و او تنها خود را ميشناسد و با نيآن را از ديگران بي

خود دوستي دارد و اين در کليت جهان وجود دارد و همه اجزاء آن چنين خصوصيتي 
در ادامه براي اينکه نظم جهان کامل شود، زمان را که تصوير متحرکي از ابديت  )٤٣(.دارند

ان در حالي که هريک با بند روح بهم گردش ماه، خورشيد و ستارگ. است به جهان داد
روز و شب، اند، با نظم مشخصي انجام ميگيرد و پيوسته شدند و به ذوات زنده ارتقا يافته

اين نظم و هماهنگي جهان، آن را به سرمشق زنده و کاملي که . کندماه و سال را ايجاد مي
زمان در ايجاد ) ٤٤(.صانع از روي آن جهان را ساخت، هر چه بيشتر شبيه گرديده است

با اين کار، . شباهت و کامل کردن جهان با سرمشق ابدي و کامل آن، به جهان داده شد
زمان يا عدد . نظمي قبل از آفرينش به نظم بعد از آفرينش صورت گرفتانتقال کامل از بي

وحدت ابديت وجه زماني . از ابديت کامل که همواره در وحدت باقي ميماند، گرفته شد
زمان تصوير متحرکي از ابديت شد . ي نداشت، بلکه عدد و زمان از آن پديد آمديا عدد

به اين «. که مطابق کثرت عدد همواره در حال حرکت، يا در واقع در حال دوران است
يي را که  ترتيب، افلاطون از ابديت سرمشقي که همان جهان بودن است، زمانمندي نسخه

  )٤٥(».همان جهان شدن است، استنتاج کرد
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شناسي افلاطون، ايده فيثاغوريان مبني بر اينکه شبيه از روي شبيه  در هستي 
اين ايده به فلسفه فيثاغوريان وجه متافيزيکي . شناخته ميشود، بوضوح حضور دارد

  .ميدهد و در فلسفه افلاطون نيز ميتوان چنين تأثيري را مشاهده کرد

        شناسي افلاطونشناسي افلاطونشناسي افلاطونشناسي افلاطونشناسي و معرفتشناسي و معرفتشناسي و معرفتشناسي و معرفت    نظم در انساننظم در انساننظم در انساننظم در انسان) ) ) ) بببب

در پيوند است و تَن، مرکب ) نفس(شناسي افلاطون با محوريت نقش روح  انسان
: نفس انسان را به سه جزء تقسيم ميکند تيمائوسافلاطون در . نفس محسوب ميشود

خداوند جزء خدايي نفس را که ابدي است، ساخت و آن را که داراي خرد است، در 
هستند بر عهده ذواتي که مخلوق او سر قرار داد و ساختن دو جزء ديگر را که فاني 

گردن را براي اينکه دو . بودند واگذار کرد و آنها را در قسمت پايينتر از گردن قرار داد
از اين دو جزء فاني، يک جزء آن . جزء فاني از جزء ابدي دور باشند، واسطه کرد

دارد  اين جزء از صفت جنگجويي بهره. شريفتر از ديگري است كه در سينه قرار داد
قلب در اين جزء نفس قرار دارد که کار نگهباني از بدن . و ويژگي آن شجاعت است

در پايينتر از اين، جزء . را با توجه به فرامين جزء خدايي نفس ـ خرد ـ بر عهده دارد
حيواني نفس را که به کار خوردن و آشاميدن و تأمين قواي جنسي بدن مشغول است، 

جزء خردمند دور باشد، اما در عين حال کَبِد را در مقابل آن قرار داد تا حد امکان از 
قرار داد تا افکاري را که از خرد ميرسد، منعکس سازد تا اين جزء حيواني را بترساند 
و دچار رنج کند تا از حاکميت خرد چندان دور نشود و گاه آن را در آرامش قرار 

  )٤٦(.دهد تا بتواند پيشگوييهاي نيز در خواب داشته باشد
چنين ساخت منظم وجود آدمي بواسطه همان جزء خدايي روح و نفس است 

صانع خردمند به انسان روح داده تا تن او را . که خداوند در انسان قرار داده است
و اين نظم و هماهنگي در  )٤٧(سالم نگه دارد و به وجود انسان نظم و سامان بخشد

در نظر افلاطون  )٤٨(.همراه داردبه انسان سبب تعادل و تندرستي ميشود و لذت را 
نظمي مساوي با اختلال و نظم و هماهنگي مساوي با سلامت و زيبايي است و بي

در ها تذکر ميدهد؛ از جمله پرسهوي اين نکته را در جاي جاي همه. فساد است
هم بخورد، اختلالي در حالت  هرگاه در وجود ما هماهنگي به: گويدمي فيلبوس

ي ميدهد؛ درد پيدا ميگردد و چون هماهنگي دوباره برقرار شود و طبيعي ما رو
 در فيلبوساز نظر افلاطون  )٤٩(.آيدحالت طبيعي بجاي خود بازگردد، لذت پديد مي

بهره باشد، هم خود فاسد ميشود بي) نظم(و ترکيبي اگر از تناسب و اندازه  هر آميزه
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آيد، بلکه چيزي  راستين پديد نميش، زيرا در آنصورت ترکيب بمعني و هم اجزائ
مغشوش حاصل ميشود که اثري نکبت دارد، بنابرين افلاطون اين نکته را تصريح 

حاصل ميشود و جزئي از ايده خوب را ) نظم(ميکند که زيبايي از اندازه و تناسب 
دهنده ايده خوب  و حقيقت، سه جزء تشکيل) نظم(زيبايي، تناسب . تشکيل ميدهد

نيز سقراط ميگويد خوبي هر چيزي از خانه گرفته تا کشتي  گرگياس در) ٥٠(.هستند
  )٥١(.و روح انسان وابسته به اين است که آن چيز داراي نظم هست يا نيست

پس از تشريح آفرينش جهان، به انسان ميپردازد و  تيمائوسافلاطون در 
چگونگي آفرينش منظم انسان توسط خدا و عوامل تحت سيطره او را تشريح 

عنصر مهم در اينجا وجود نظم و تناسب بدن است که اعتدال را به همراه . دهدمي
در وجود انسان احساسات سبب اخلال و . دارد و زيبايي نتيجه آن محسوب ميگردد

نظمي در جسم ميشود و انسان را از خرد دور ميسازد، اما اين احساسات زود از  بي
باره به مدار منظم خود باز ميگردد و بين ميروند و روح بعد از آرام شدن آنها، دو

در اينجا افلاطون نقش . پيشرفت خود را با ساير مدارهاي کيهان هماهنگ ميکند
بازگشت روح . تربيت معنوي در بازگشت روح به مدار منظم را بسيار مهم ميداند

اين ايده همانند نوع ) ٥٢(.به اين وضعيت سبب ميشود، انسان کامل و خردمند شود
هماهنگي طبيعت انسان با کيهان ـ . نظم در تفکرات قبل از افلاطون است نگرش به

افلاطون در . که نزد فيثاغوريان به کمال رسيد ـ در فلسفه افلاطون نيز حضور دارد
حتي پيدايش تن و روح انسان را به تقليد از شکل کل جهان توصيف  تيمائوس

بمثابه جهان بزرگ تبعيت ميکند؛ يعني تن انسان بمثابه جهان کوچک، از جهان 
با اين حال اعتقاد افلاطون مبني بر اينکه همه اين مسائل بواسطه صانع ) ٥٣(.ميکند

  .خردمند رخ ميدهد، ايده فيثاغوريان را کاملاً متافيزيکي و ديني ميکند
حرکات دوراني موجود در طبيعت مبتني بر قاعده و نظم خداوند است، از اينرو 

اما حرکات دوراني تفکر و روح انسان چون درگير با  .ثابت و نامتزلزل است
و انسان جهت نظم دادن به وجود  )٥٤(نظمي ميگردداحساسات است، دستخوش بي

خود، با استفاده از قوه ديدن گردشهاي دوراني خرد در بناي کل جهان را که تحت 
ميسازد  سيطره عقل الهي است، مينگرد و حرکات دوراني تفکر خود را با آنها منطبق

نيز افلاطون بر همانندي نظم  قوانيندر ) ٥٥(.ون خود را منظم مينمايدرو از اين راه د
از نظر افلاطون انسان بايد دايه و غذادهنده ) ٥٦(.در بدن انسان و طبيعت اشاره ميکند

طبيعت را سرمشق خود قرار دهد و بدن را آرام نگذارد، بلکه پيوسته در حال جنبش 
مناسب به آن بدهد تا بتواند اجزاء دروني خود را منظم و سامان دهد نگه دارد و حرکت 
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قوه شنوايي ) ٥٧(.بنحو طبيعي از خود دفاع کند  و در برابر تأثيرات دروني و بيروني
از نظر افلاطون هارموني . نيز در ايجاد هماهنگي و هارموني در انسان دخيل است

رکات دروني روح انسان نزديکي موجود در موسيقي بعنوان يک پديده طبيعي با ح
خدايان هنر آن را به «يي براي خوشيهاي دور از خرد نيست، بلکه  دارد و تنها وسيله

اند تا حرکات روح ما را که دچار تزلزل و سرگرداني شده است، سامان ما بخشيده
همچنين وزن به همان . دهد و به روح ما ياري کند تا دوباره با خود هماهنگ گردد

  )٥٨(».ر از طرف خدايان به ما داده شده استمنظو
بنظر . در اينجا ميتوان تحول ديگر مفهوم نظم در انديشه افلاطون را استنباط کرد

ميداند که همواره بدنبال سامان دادن ) نفس(ميرسد افلاطون نظم را خاصيتي از روح 
. يباشدنظمي ـ است، مبه وجود انساني که درگير با احساسات ـ بعنوان عامل بي

افلاطون جهان را همواره در حال شدن ميداند و گويا در اين زمينه نظم را بمعناي 
وي سکون را . هماهنگي با حرکت کل عالم ميداند که بسوي وحدت پيش ميرود

بر اين ) ٥٩(.براي بدن مايه ضعف شمرده و تمرين و جنبش را سبب نيرومندي ميداند
از حرکت شدن طبيعت آدمي  نگهباني ،افلاطوناساس ميتوان گفت نظم مورد نظر 

ر اثر احساسات دچار تزلزل نشود؛ به اين معنا ميتوان نظم را مانع است که ب
نظم همه اجزاء بدن را در جهت رسيدن . شدن اجزاء کثير از وحدت دانست خارج

را مأمور ) عقل و خرد(افلاطون نفس الهي . به وحدت و هماهنگي قرار ميدهد
انگيزد اين نفس توجه انسان بسوي خدا را برمي. حمايت از انسان ميداند نگهباني و

بتعبير مکللند، افلاطون عقل را گاهي ) ٦٠(.و انسان را از زمين به آسمان ميرساند
بمعناي استدلال و يادآوري ميداند، اما در اصل عقل از نظر وي امري وحداني است 

بين نظم که  ،بنابرين اولاً) ٦١(.که سمت و سوي آن در جهت موضوعي واحد است
سبب رفع تزلزل در انسان ميشود و نوعي نگهباني از شدن انسان است با نفس الهي 

بنابرين، نظم با جزء . شدن انسان بسوي خدا ترسيم ميشود ،قرابت وجود دارد و ثانياً
در پيوند است و نگهبان انسان در مسير رسيدن به ايده ) عقل و خرد(الهي نفس 

از طرفي چون نظم برگفته از تناسب رياضي است و رياضيات . است) خدا(د واح
، بنابرين نظم بايد ويژگي درون جزء والاي )٦٢(به قلمرو معرفت و مثل تعلق دارد

نظم . نفس يا همان جزء الهي باشد که در سر قرار دارد و فضيلت آن حکمت است
يي متقابل بين اين دو  رابطهقرين با حکمت و شناخت است و ميتوان  ،در اين معنا
در عين حال، نظم مساوي با حکمت و شناخت نيست، بلکه در کنار آن . تصور کرد
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از طرفي ميتوان گفت از نظر افلاطون شناسايي و معرفت در جايي . قرار ميگيرد
اين نکته از آنجا استنباط . حاصل ميشود که نظم و هماهنگي وجود داشته باشد

هان محسوس را که همواره در معرض کون و فساد، تغيير و ميشود که افلاطون ج
دگرگوني است، قابل شناسايي نميداند، بلکه معتقد است محسوسات را تنها از 
طريق حواس ميتوان تصور کرد و به آنها باور داشت و شناسايي متعلق به مثُل است 

ر نظر افلاطون با کاپلستون نيز نظم و معقوليت را د )٦٣(.که هستي واقعي و ثابت دارد
بنابرين در صورت عدم نظم و هماهنگي، دستيابي به  ،)٦٤(يکديگر مساوي ميداند

به اين موضوع اشاره ميکند و  کراتيلوسافلاطون در . شناسايي امکانپذير نيست
اگر همه چيز در حال شدن و دگرگوني باشد، امکان شناخت وجود ندارد و : ميگويد

قي بماند، ميتوان گفت شناسايي وجود دارد ولي اگر اگر شناسايي همان که هست با
همواره در حال شدن و دگرگوني باشد، شناسايي وجود نخواهد داشت و درنتيجه 

   )٦٥(.هيچ چيزي وجود نخواهد داشت
بعبارتي محتواي . دانست جمهوريعلاوه بر اين ميتوان نظم را بمثابه عدالت در 

، نظم است و اين خود دگرگوني پرسه جمهوري استعدالت که سخن اصلي همه
  .آيدديگري از مفهوم نظم بحساب مي

افلاطون در کتاب . نقش نظم در عدالت دروني فرد نيز در اينجا مطرح ميشود
، سه فضيلت خرد، شجاعت و خويشتنداري را بترتيب مناسب سه جمهوريچهارم 

اني و خرد، فضيلت جزء الهي، شجاعت فضيلت جزء مي. ميداند) نفس(جزء روح 
خويشتنداري فضيلت جزء حيواني است، اما جايگاه عدالت به اين روشني نيست، 

ما خود نيز «: و از زبان سقراط ميگويد )٦٦(بلکه آن را بر فراز هر سه اينها قرار ميدهد
وقتي عادل هستيم و وظيفه خود را انجام ميدهيم که هر جزئي از روح ما تنها به 

  ) ٦٧(».وظيفه خاص خود بپردازد

البته منظور از اينکه ميگوييم هر کس بايد کار خود را بکند، کارهاي ظاهري 
مرد عادل چنان کسي است که : نيست، بلکه فعاليت روحي و دروني است

اجازه ندهد جزئي از اجزاء روحش به کار جزئي ديگر دست بيازد يا همه 
ه باشد که اجزاء در کارهاي يکديگر مداخله کنند، بلکه همواره در اين انديش

ترتيب بر  بدين. هر جزء کاري را که براستي وظيفه آن است به انجام رساند
خود مسلط باشد و در دورن خود نظم کامل برقرار کند و با خويش دوست و 
سازگار گردد و سه جزء روح خود را با يکديگر هماهنگ سازد و از اين راه 
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واحد بمعني درون خود را از کثرت و آشفتگي رهايي دهد و شخصي 
راستين، يعني خويشتندار و با خود هماهنگ باشد و در حين انجام کاري که 
بعهده دارد، خواه کسب و تجارت باشد، خواه پزشکي، خواه سياست و خواه 
امور خصوصي خويش، مراقب باشد که در نظم روحش خللي راه نيابد و در 

که آن نظم دروني را  همه احوال تنها اموري عملي را عادلانه و زيبا بشمارد
آشفته نکند، استوارتر سازد و دانايي در نظر او تنها آن توجه و بصيرتي باشد 

هر کاري را که به آن نظم . که آدمي را بسوي آنگونه اعمال سوق ميدهد
يي را که انگيزه کاري  دروني آسيبي رساند ظلم بداند و هر پندار و عقيده

  )٦٨(.بشماردظالمانه باشد، ناداني و ديوانگي 

اين فقره طولاني از آن جهت مهم است که چند استنباط درباره نظم در انديشه 
اول چنانکه گفته شد در اين قسمت، مفهوم نظم در پشت : افلاطون را نشان ميدهد

زمينه عدالت قرار دارد و بعبارتي محتواي عدالت را ميسازد و نوعي اينهماني بين نظم و 
کم اينکه عدالت و نظم با يکديگر رابطه متقابل دارند؛ عدالت دست. عدالت برقرار است

از زبان سقراط گفته  در گرگياساين موضوع . بدون نظم حاصل نميشود و ممکن نيست
حالتي که از نظم و تعادل در روح پيدا ميشود، عدالت و خويشتنداري نام دارد «: ميشود

در جملات پاياني فقره طولاني ) ٦٩(».و سبب ميشود که روح عادل و خويشتندار باشد
نظمي است و بنابرين ميتوان نتيجه گرفت که عدالت بالا نيز بنوعي ظلم مساوي با بي

اين موضوع در جملات بعد از اين فقره، آشکارا از زبان سقراط . مساوي با نظم است
داند و بند و باري، ترسويي، ناداني و فساد را مساوي با بينظمي ميگفته ميشود و ظلم، بي

  . بنابرين ميتوان نقطه مقابل يعني عدالت را مساوي با نظم دانست
دهنده و مبدل امور متکثر به واحد است و  دوم گفته شد که نظم عامل انسجام

اين استنباط در اينجا چنين بيان شده که نظم سبب ايجاد وحدت در درون انسان و 
سوم ميگويد . ان ناشي ميشودخارج کردن آن از تکثراتي است که از احساسات انس

 باطينبعد از ايجاد نظم در دورن انسان، آدمي با خود دوست ميگردد و اين مقوله است
چهارم ميتوان آنچه . را که گفته شد نظم سبب عشق و دوستي ميشود، تقويت ميکند

را که قبلاً گفته شد نظم قرين با زيبايي است، در جملات پاياني فقره بالا مشاهده 
خانواده گرفته شده و ميتوان براي آنها در اينجا نظم با زيبايي و عدالت هم .کرد

  .رابطه متقابل در نظر گرفت و اينکه يکديگر را تکميل ميکنند
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        نظم در نظام سياسي آرماني افلاطوننظم در نظام سياسي آرماني افلاطوننظم در نظام سياسي آرماني افلاطوننظم در نظام سياسي آرماني افلاطون) ) ) ) جججج

در نظر يونانيان باستان، فرد و جامعه ارتباط تنگاتنگي با يکديگر داشته و منافع 
کس حتي انتظار نداشت که فردي بخاطر وابستگان هيچ. اردترجيح دجمع بر فرد 

هاي مختلف اين موضوع وجود دارد و در اسطوره. خود منافع شهر را زير پا گذارد
يي آتن را به  مثلاً نمايشنامه اريپيد، حماسه پراکيتيا، دختر ارختئوس، پادشاه افسانه

. سط پادشاه قرباني شدنمايش ميگذارد که براي جلوگيري از شکست آتن تو
شدگان جنگ در يونان باستان همه چيز را  ليسياس در اينباره توضيح ميدهد که کشته

تابع آرته قرار ميدادند و مرگ در اين راه را افتخاري براي خود ميدانستند و در 
نمايشنامه اريکتئوس، دموستنس بعنوان بخشي از نصيحت پيرامون فداکاري بدون 

فرض بر اين بوده که هر «ز کشور، ميگويد که در ميان نياکانشان، ترديد در دفاع ا
بعقيده گاتري،  )٧٠(.»اش به دنيا آمده نه فقط براي پدر و مادرشکسي براي جامعه

از . در قالب جامعه زنده شرح ميدهد جمهوري افلاطون همين برداشت يوناني را در
) ٧١(.نظر وي مطابقت دقيق فرد و جامعه مبناي کل فلسفه سياسي افلاطون است

شناسي وي مبتني خواهد  بنابرين، نظم در جامعه و دولت آرماني افلاطون بر انسان
، در شهر آرماني جمهوريبعبارت ديگر، نظم و عدالت، يعني سخن اصلي . بود

نظم در سطح  جمهوريدر . م ايجاد نظم و عدالت در انسان استافلاطون مستلز
يک حکومت و جامعه آرماني مطرح ميشود تا چگونگي ساماندهي منظم شخصيت 

) ٧٢(.هدف نهايي افلاطون، تحليل شخصيت انسان است. انسان بهتر ديده شود

. دست به بزرگنمايي تصويري از انسان مطلوب ميزند جمهوريبعبارتي وي در 
جامعه ساده و ابتدايي که در ابتداي بحث سقراط آن را مثال ميزند، کفايت  حتي

طي شود و يک جامعه بزرگ و پيچيده » يک راه طولاني«نميکند و لازم است تا 
طراحي گردد تا فضايل مورد نظر افلاطون در آنجا تعريف شوند و از اين طريق 

  . شخصيت افراد بهتر ساخته شود
ش سقراط از عدالت آغاز ميشود و در مقابل او دو تن از با پرس جمهوريرساله 

سوسفطائيان، پلمارخوس و ترازيماخوس، قرار دارند که اولي عدالت را مفيد بودن 
عدالت آن : و دومي ميگويد )٧٣(براي دوستان و آسيب رساندن به دشمنان معنا ميکند

ا را رد ميکند و اما سقراط اين پاسخه )٧٤(.چيزي است که براي اقويا سودمند باشد
در عين حال پاسخي که خود ميدهد چندان روشن نيست، تنها اين نکته واضح 

و دانايي است و ظلم، فساد و ) فضيلت(است که سقراط اثبات ميکند عدالت قابليت 
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در ادامه  )٧٥(.ظلم سبب جدايي و دشمني است و عدل مايه اتحاد و دوستي. ناداني
و ترازيماخوس را قانع ميکند که  )٧٦(ميداند سقراط عدالت را فضيلت خاص روح

، اما هنوز تعريف روشني از عدالت )٧٧(ظلم در هيچ حال از عدل سودمندتر نيست
خود را آغاز ميکند » راه طولاني«از اينرو افلاطون از کتاب دوم به بعد . وجود ندارد

ر نخست ماهيت عدالت را د«و در محاوره سقراط با گلاوکن، توافق ميکند که 
جامعه روشن سازيم و سپس با استفاده از آن، درباره عدالت در افراد آدمي تحقيق 

  )٧٨(».کنيم و آنگاه آنها را با يکديگر بسنجيم تا ببينيم چه وجه تشابهي ميان آنهاست
ابتدا مردمان عادي . افلاطون تشکيل اين جامعه را از پايين به بالا دنبال ميکند

خاصي مشغولند، اما طي روند طبيعي، از سادگي حضور دارند و هريک به حرفه 
 اندوزي آنان، ضرورت تصرف زمينهاي خارج ميگردند و افراد جامعه زياد شده و مال

از اينجا ضرورت ) ٧٩(.جا جنگ رخ ميدهدهمسايه را ايجاب ميکند و در اين کشور
براي ايجاد طبقه پاسداران را ميتوان زمينه کار افلاطون . آيدطبقه پاسداران بوجود مي

جامعه آرماني دانست؛ چراکه سياستمداران جامعه آرماني بايد از درون اين طبق 
نظام تربيتي افلاطون براي ساختن جامعه آرماني در اينجا آغاز ) ٨٠(.انتخاب شوند

 جمهوريدر . بندي جامعه بر مبناي استعداد افراد استمقدمه اين کار، طبقه. ميشود
يي مستقيم  بين ذوق، استعداد و طبيعت انسان با چگونگي تشکيل جامعه رابطه

هر کس «اينکه . جامعه بايد با ويژگيهاي طبيعت انسان هماهنگ باشد. برقرار ميشود
، کليد رسيدن به نتيجه مطلوب »يي مطابق ذوق و استعداد خود داشته باشد وظيفه
را که به نفس الهي، نفس مياني و نفس گفته شد که افلاطون سه جزء نفس ) ٨١(.است

 جمهوريدر . حيواني تقسيم كرده و براي هر يک فضيلت خاصي را تعريف ميکند
جزء الهي روح که در سر جاي . روح در انسان است تقسيم جامعه مبتني بر تقسيم

جزء مياني روح . دارد و حاکم بر بدن است، با طبقه حاکم، فيلسوف شاه، تطابق دارد
سينه است و وظيفه آن نگهباني از بدن است، با طبقه پاسداران مطابق ميشود  که در

ين بدن را بر عهده دارد با طبقه پاي و جزء حيواني روح که وظيفه تأمين مواد غذايي
فضيلت خرد و حکمت . مساوي است... جامعه، کشاورزان، صنعتگران، کارگران و

و طبقه حاکمان در جامعه نيز  که خاص جزء الهي نفس است، فضيلت فيلسوف شاه
محسوب ميشود و فضيلت جزء مياني روح که شجاعت است در جامعه خاص 

روشني ميگويد فضيلت خويشتنداري که خاص داران نيز ميشود، اما افلاطون بپاس
جزء حيواني نفس است، در جامعه خاص طبقه پايين تعريف نميشود، بلکه اين 



     سال هفتم، شماره اول        

  1395تابستان              

142 

فضيلت عدالت عامل پيدايش اين سه ) ٨٢(.فضيلت براي همه اعضاي جامعه است
عدالت در جامعه . فضيلت است و مادامي که پا برجاست آن سه را نيز نگاه ميدارد

. ايجاب ميکند که هرکس تنها به وظيفه خود بپردازد و در کار ديگري دخالتي نکند
همچنانکه در نفس ) ٨٣(.نظمي و آشفتگي بر شهر حاکم ميشوددر غير اينصورت، بي

ان بين نظم و عدالت نوعي اينهماني وجود داشت، در شهر نيز افلاطون چنين انس
بين ذوق، استعداد و جوهر انسان با  جمهوريدر . وضعيتي را در نظر ميگيرد

جامعه بايد با ويژگيهاي . يي مستقيم برقرار است چگونگي تشکيل جامعه رابطه
ق ذوق و استعداد خود يي مطاب هرکس وظيفه«اينکه . طبيعت انسان هماهنگ باشد

و اساساً از نظر ) ٨٤(.کليد رسيدن به نتيجه مطلوب در جامعه است» داشته باشد
کارگي افراد و در نتيجه افلاطون بزرگترين جنايت در حق جامعه اين است که همه

اين ) ٨٥(.آميختن طبقات رخ دهد و اين ظلم است که نقطه مقابل عدل ميباشدبهم
نظمي را مطابق با ظلم و نظم را مطابق با افلاطون بيموضوع مطلب قبل را که 

نکته ديگر در اينجا اينکه نظم مورد نظر افلاطون با . عدالت ميداند، نيز نشان ميدهد
حد نيز بمعناي اين آزادي بي. حد و حصر سر سازگاري نداردجامعه با آزادي بي

ين حاکم بر است که هر کس خود را در همه چيز صاحب نظر بداند و به قوان
  )٨٦(.توجه باشدطبيعت و خود بي

ت آرماني و تنزّل آن به نظمي سبب فروپاشي دولاساساً از نظر افلاطون بي
نظمي ابتدا از آشفتگي و از بين رفتن تعادل روح  اين بي. ينتر ميشودمراتب پاي

برميخيزد و سپس در جامعه سبب آشفتگي و انحطاط ميگردد، چرا که افلاطون روح 
اين وضعيت زماني  )٨٧(.م روحي را مبناي ترسيم دولت آرماني قرار ميدهدو نظ

ايجاد ميشود که سرشت متفاوت انسانها با يکديگر آميخته شود؛ يعني انساني که 
سرشتش از طلاست با فردي که سرشت نقره دارد، ازدواج کند و يا فردي که 

نظمي در د، آنگاه بيسرشت نقره دارد با فردي که سرشتش از برنز است ازدواج کن
جامعه رخنه ميکند و جنگ داخلي رخ ميدهد و همين آغاز تحول دولت آرماني به 

نظمي صورت گرفته در اينجا بمعناي انحراف از معيار بي )٨٨(.دولتهاي منحط است
معيار مورد نظر افلاطون قوانين عددي اسرارآميز توليد مثل هر موجود زنده . است

شناسايي انسان دور است و اگر آميزش زن و مرد با اين  ستراست که تقريباً از دس
قوانين پنهان هماهنگ نباشد، ثمره آن به مرتبه کمال طبيعت نخواهد رسيد و از اثر 

   )٨٩(.اتفاق نيک برخوردار نخواهد بود
نظمي ايجاد شده در روح و سرشت انسان، يعني بر اثر اختلاط سرشت بر اثر بي
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آيد و عنصر آهن و برنز رنز، در درون انسان تناقض بوجود ميطلا و نقره با آهن و ب
او را بسوي ملکداري و پول سوق ميدهند، در حالي که سرشت طلا و نقره وي را 

مند ديي ميان جزء خر اين کشمکش سرانجام در نقطه. بسمت فضيلت دعوت ميکنند
روح که روح و جزء شهواني روح آرام ميگيرد و انسان تيموکرات جزء مياني 

ويژگي آن خشم و غضب است را بر خود حاکم ميکند و در نتيجه مردي مغرور و 
تنزل ) افتخارطلبي(طلب ميشود و دولت آرماني به حکومت تيموکراسي افتخار
افلاطون نمونه چنين انسان و نظامي را انسان و نظام اسپارتي ميداند که ) ٩٠(.مييابد

يافتن زراندوزي، نظام تيموکراسي به  رتريدر ادامه با ب. آکنده از تناقضات است
اليگارشي تبديل ميشود که در آن پول معيار همه چيز است و سبب ايجاد دوگانگي 

ويژگي ديگر اين . آينددست بوجود مير جامعه شده و طبقه توانگر و تهيشديد د
نظمي اجتماعي است که در آن هر کس بجاي يک شغل، چندين شغل جامعه، بي
   )٩١(.ست نقطه مقابل نظم اجتماعي دولت آرماني استدارد و در

افلاطون ارتباط اين وضعيت را با از بين رفتن تعادل روحي چنين تشريح ميکند 
که در انسان اليگارک، جزء دلير و شجاع روح که بر فرد تيموکرات حاکم بود، ذيل 

ميسازد  جزء شهواني قرار ميگيرد و فرد اليگارک شهوت را بر خرد و شجاعت حاکم
يازيدن به اموال ديگران همواره در او افزايش آوري مال و حتي دستو حرص جمع

تري تنزّل کند ظام اليگارشي نيز به مرتبه پايينو همين ويژگي سبب ميشود ن )٩٢(مييابد
و به دموکراسي تبديل شود؛ چرا که در نظام اليگارشي هر روز تعداد تهيدستان زياد 

انسان . نگران انقلاب کرده و نظام دموکراسي تشيکل ميدهندميشود و آنان عليه توا
دموکرات در نتيجه درگيريهايي که بين جزء شهواني روح رخ داده، شکل ميگيرد و 

تر ميشود و گروه اميال گرسنه و ناراضي روز به روز در دورن چنين افرادي انبوه
جه در بين انسانهاي هاي واهي روح آنان را تحت سيطره قرار ميدهد و درنتيانديشه

دموکرات و نظام دموکراسي، خويشتنداري، ضعف شمرده ميشود و اعتدال و زندگي 
مهمترين ويژگي نظام . و از قلعه روح رانده ميشوند گردندمنظم به خست تعبير مي

دموکراسي، يکسان ديدن همه سرشتها و طبايع است و انسان دموکرات در برابر همه 
ترتيب، نظم روحي کاملاً  بدين )٩٣(.ري تسليم ميشوداميال ضروري و غيرضرو

در پي چنين . فروپاشيده و در دورن فرد و نيز جامعه هرج و مرج حاکم ميشود
وضعيتي که حاصل آزادي مطلق است، ضد آن، يعني فقدان آزادي ايجاد ميشود و 

نظمي کامل  درواقع در وضعيت بي. حکومت دموکراسي به استبدادي تبديل ميشود
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پدران خود را کودک و کودکان خود را پدر، بنده خود را ارباب و ارباب خويش  که
را بنده و نيز بيگانه خود را شهروند و شهروندان را نسبت به کشور خود بيگانه 
ميدانند، هيچ قاعده و قانوني وجود ندارد و انسان مستبد که تمايلات خلاف قانون 

   )٩٤(.و اخلاق دارد، شکل ميگيرد
اساس افلاطون در ساختن دولت آرماني، مبناي کار را هماهنگي و تعادل بر اين 

روحي قرار ميدهد و دولت آرماني خود را با تمرکز بر طبقه مياني جامعه، يعني 
پيش ميبرد و در ساختن چنين دولتي، اين طبقه مورد توجه بيشتري طبقه پاسدار، به

مياني در انسان است و  جايگاه اين طبقه منطبق بر جايگاه نفس. وي هستند
همچنانکه در نفس مياني انسان، شجاعت، فضيلت است، فضيلت پاسداران نيز 

اين طبقه از آنرو براي افلاطون مهم است که همانند بخش مياني . شجاعت است
نفس که اگر در خدمت بخش الهي قرار گيرد، نظم و سامان دروني فرد حاصل 

ت طبقه فيلسوفان حاکم قرار گيرد، نظم و ميشود، طبقه پاسدار نيز اگر در خدم
مشکل اينجاست که پاسداران بايد ويژگيهاي مختلف و . سامان جامعه برقرار ميگردد

آنان بايد طبعي فيلسوفانه داشته و در عين حال . متضادي را در کنار هم داشته باشند
ند؛ يعني با شهامت و ملايمت طبع را نيز با هم داشته باش. دلير، چالاک و قوي باشند

افلاطون جمع شدن اين ويژگيهاي ) ٩٥(.گيران مهربان باشند و با دشمنان سختهموطن
متضاد در کنار هم را محال نميداند و براي استدلال در اينباره به طبيعت رجوع 
ميکند و از سگ مثال ميزند که دو خصلت متضاد ـ دوستي با صاحبان خود و 

ايده نظم بمعناي هماهنگي با طبيعت همچنان . ددشمني با بيگانگان ـ را با هم دار
نزد افلاطون نيز حضور دارد، با اين حال وي متوجه است که بين طبع انسان و سگ 

يي را که براي ايجاد هماهنگي در  تفاوت وجود دارد و از اينرو مهمترين وسيله
د، تربيت پاسداران بمعناي اجتماع ويژگيهاي متضاد در کنار هم در آنان بکار ميگير

بايد روح و جسم پاسداران بوسيله موسيقي و ورزش تربيت شود تا هر دو . است
به يک اندازه و متناسب با هم رشد کنند؛ چرا که از نظر افلاطون بايد بين روح و 

و تربيت روحي و جسمي با هم هماهنگ  )٩٦(جسم هماهنگي و تناسب برقرار باشد
ست چنين افرادي باشد، نظم و هماهنگي در در اينصورت اگر زمام جامعه بد. باشند

ثباتي  ثباتي در افراد با ثبات و بيافلاطون بين ثبات و بي) ٩٧(.جامعه برقرار ميگردد
در اصل، . سياسي ارتباط نزديک ميبيند و بدنبال نظم و سامان دادن بين اين دو است
اد، انسان هدف از نگارش جمهوري اين بود که با نظم و سامان دادن به دورن افر

بنابرين، در اينجا تربيت روح ) ٩٨(.عادل بوجود آيد تا اداره شهر را به آنان بسپارد
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افلاطون معتقد است معالجه تن با روح انجام ميشود و روحي . مقدم بر جسم است
  )٩٩(.که بيمار باشد، نميتواند از عهده معالجه ديگران برآيد

کننده است و نظم دروني است که رفتار اساساً نزد افلاطون محتوا مهم و تعيين 
در موسيقي نيز آهنگ و وزن بايد متناسب با مضمون . بيروني فرد را شکل ميدهد

تربيت دروني پاسداران وابسته به اين است که دو گونه موسيقي را با هم  )١٠٠(.باشند
کننده شجاعت و دليري است و آهنگي که نماينده  گوش دهند؛ آهنگي که منعکس

با اين کار، نظم دروني در پاسداران ايجاد ميگردد؛ ) ١٠١(.و خويشتنداري استآرامي 
ياري ادبيات و موسيقي و دانش خرد ب«خشم با هم هماهنگ ميشوند يعني خرد و 

تابعيت خشم از » .نيرو ميگيرد و خشم در پرتو آهنگ و وزن ملايم و معتدل ميگردد
زمام جزء حيواني روح آنان  خرد، سبب نگهباني از جسم و روح ميشود و همچنين

  )١٠٢(.نيز بدست گرفته ميشود
نظم و هماهنگي دروني، روحي ساده و زيبا خلق ميکند و اين ويژگي در همه 

ها و در کل طبيعت وجود دارد و روح انسان در اين هماهنگي و نظم از پيشه
ر اينجا د) ١٠٣(.طبيعت تغذيه ميکند و بر اثر اين تغذيه بهتر و زيباتر از پيش ميگردد

در نظر افلاطون نظم و هماهنگي با . دو مفهوم سادگي و زيبايي اهميت دارند
در جامعه، کسب . نظمي و آشفتگي استسادگي تناسب دارد و پيچيدگي سبب بي

وي نتيجه . هاي گوناگون سبب پيچيدگي و زشتي ميشودهنرهاي مختلف و تقليد
همچنين سادگي در موسيقي . نظمي و لگام گسيختگي ميداندکثرت و تنوع را بي

در اصل، تلاش ) ١٠٤(.آورد و در خوراک تن را سالم ميکندروح را خردمند بار مي
افلاطون درپي ايجاد نظم جهت خارج کردن جامعه و انسان از مشکلات تکثر و 
پيچيدگي است تا وحدت، سپس سادگي و درنهايت زيبايي حاصل شود و اين 

يگر . افلاطون زيبايي را حاصل اين فرايند ميداند .مقولات به ترتيب ايجاد ميشوند
از نظر . توضيح ميدهد که غايت تربيت روحي اين است که آدمي به زيبايي دل ببندد

اين تربيت فرايندي است که در طي آن «. وي اين غايت، گشودن چشم عقل است
و ياري قويترين نيروهاي روحي، شعر آنکه خودش آگاه شود، باگرد، بيطبيعت ش

آهنگ و وزن بنحوي دگرگون ميشود که او ميتواند والاترين اصل را در پرتو تربيت 
اين فرايند منظم قرار است ) ١٠٥(».حقيقي و سهيم شدن در ماهيت آن به چنگ آورد

علاوه بر نيل به زيبايي، نيل به خوبي را حاصل نمايد؛ چرا که آدمي وقتي از زندان 
يشود و به تماشاي اشياء گوناگون بر روي غار، که عالم محسوسات است، خارج م
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 ايده« ها،زمين سير و صعود ميکند و در پايان کار شناسايي، بعد از تحمل رنج
در همه جهان هر خوبي و «را درمييابد و ميبيند و يقين حاصل ميکند که » خوب

  )١٠٦(».زيبايي ناشي از اوست
ف شاه، وجه فلسفيتر و از اينجا تلاش افلاطون براي ايجاد طبقه حاکم يا فيسلو

بنظر ميرسد افلاطون ميتواند نظم و هماهنگي در شهر و . متافيزيکي به خود ميگيرد
نفس افراد تا سطح خارج کردن جامعه و نفس از آشفتگي و بينظمي و رساندن به 

ضيح دهد، اما نظم، هماهنگي، سادگي و زيبايي را در يک وضعيت نسبتاً عيني تو
يند منتج به شناخت ايده خوبي ميشود، موضوع وجه متافيزيکي اينکه چگونه اين فرا

از کتاب . ميگيرد و بنابرين لازم است از طريق تمثيلهاي مختلف آن را توضيح دهد
سقراط در گفتگو با پولمارخوس و آديمانتوس، شهر آرماني را وجه  جمهوريپنجم 

و نفس را کنار ميگذارد متافيزيکي ميدهد؛ يعني افلاطون از اينجا به بعد تمثيل شهر 
در اينجا سقراط، سخنگوي افلاطون، نيز کمتر . و درباره شهر نيک سخن ميگويد
) ١٠٧(.کُنه فلسفه افلاطون در اينجا نمود مييابد. تاريخي و بيشتر افلاطوني است

بنابرين، بحث وارد مرحله تربيت فيلسوف شاه ميشود و براي اين کار برنامه تربيتي 
  .و همراه با جزئيات بيشتر تشريح ميشود پاسداران با دقت

ميتوان گفت افلاطون اميدوار است فيلسوف شاه به دو طريق در جامعه پيدا شود 
گذاري بر روي کساني است که و زمام امور دولت را در دست گيرد؛ يک راه سرمايه

را در جامعه حضور دارند، اما چون اين افراد بندرت پيدا ميشوند، افلاطون راه دوم 
درباره راه اول، وي اميدوار است يا . که تربيت فيلسوف است نيز صورتبندي ميکند

د، اما به سياست شمار که اکنون در جامعه هستن انگشت تني چند از فلاسفه
هستند، واداشته شوند تا زمام امور » فايدهعاطل و بي«تعبير سقراط نميپردازند و ب

خدمت به جامعه سازند و يا خداوند در دولت را در دست گيرند و خود را وقف 
اما گويا ) ١٠٨(.دل شاهان و فرزندان آنان اشتياقي راستين به فلسفه حقيقي بدهد

افلاطون امکان عملي شدن اين راهها را نااميدکننده ميداند؛ چرا که چنين افرادي 
بنابرين، راه طولاني افلاطون براي ساختن و تربيت  )١٠٩(.بندرت پيدا خواهند شد

از اينجا . فيلسوف شاه ادامه مييابد تا کاري کند که پاسداران جامعه فيلسوف شوند
دهندگان برنامه تربيتي افلاطون براي تربيت پاسداران بعنوان نگهبانان جامعه، ياري

ون آنان نيز رشد فيلسوف شاه و دست آخر بعنوان افرادي که فيلسوف شاه از در
  . کند، پيشنهاد ميشود

ايده نظم، در برنامه تربيتي افلاطون به چند شکل حضور دارد و البته تحول 
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افلاطون در مقدمات ترسيم زندگي پاسداران در جامعه . ديگري را نيز طي ميکند
آرماني، در ابتداي کتاب پنجم، به بحث جايگاه زنان در اين جامعه ميپردازد و سپس 

ي زندگي اشتراکي مردان و زنان، بمعناي اشتراک در مال، همسر و فرزند را نوع
وي در موضوع اول يعني روشن کردن جايگاه زنان در جامعه آرماني، . ترسيم ميکند

بر مبناي طبيعت آنان حکم صادر ميکند و چون معتقد است بين طبيعت زن و مرد 
، بنابرين در جامعه آرماني، زناني تفاوتي وجود ندارد و تنها زن از مرد ضعيفتر است

، اما چون ضعيفتر پيدا ميكنندکه استعداد پاسداري دارند، در کنار مردان حضور 
در اينجا افلاطون مشکل را  )١١٠(.هستند، کارهاي سبکتري را بر عهده ايشان ميگذارد

با ارجاع به طبيعت افراد حل ميکند؛ يعني نظم شهر را مبتني بر طبيعت تعريف 
آيد، مشکل ديگري رخ د، اما وقتي پاي قوانين مدني در شهر آرماني به ميان ميميکن

مينمايد؛ يعني زنان برحسب طبيعت يکسان با مردان، دوشادوش آنان به پاسداري از 
آيد، شهر مشغولند، اما شهر نيازمند تکثير نسل است و اين وظيفه از عهده زنان برمي

يت فرزندان، آنان را از وظيفه پاسداري باز خواهد اما اشتغال زنان به نگهداري و ترب
افلاطون براي حل اين مشکل، در ترسيم نظام اشتراکي خانواده براي . داشت

يي را به کار تربيت فرزندان ميگمارد تا زن و مرد از قيد فرزند آزاد  پاسداران، عده
ايده نظم مهم آنچه درباره . باشند و وظايف خود را در پاسداري از شهر انجام دهند

است اينکه از اينجا افلاطون نظم را تابع سودمندي و منفعت شهر آرماني قرار 
ميدهد و از اتکاي آن بر طبيعت افراد اندکي فاصله ميگيرد و اين تحول ديگري در 

در اينجا حضور زنان در کنار مردان براي پاسداري از شهر . معناي نظم است
) ١١١(».آور است زشتزيباست و هرچه زيانآنچه سودمند است «سودمند است و 

ها، هرچند هيچ زني به مرد خاصي تعلق ندارد، اما همچنين در نظام اشتراکي خانواده
يي مقدس به خود  پيوند زن و مرد بايد تحت قاعده خاصي درآيد تا زناشويي جنبه

  کهسودمندي ايجاب ميکند . رد؛ زناشويي مقدس آن زناشويي است که سودمند باشدـگي

کي کنند، حال آنکه مردان طبقه بهترين زنان با بهترين مردان هرچه بيشتر نزدي
آيند از کودکاني که بدنيا مي. ين بايد با زنان همان طبقه و بندرت بياميزندپاي

فقط بايد آنهايي را ببار آورد و تربيت کرد که از دسته نخستين زاده ميشوند و 
  ) ١١٢(».حطاط نگرايدنه از دسته دوم، تا نژاد گله به ان

در ادامه نيز بايد کودکاني را که از پدران و مادران اصيل زاده ميشوند، بشکل خاص 
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دوران زناشويي نيز تحت . تربيت کرد، اما اين درباره کودکان افراد پست صادق نيست
قاعده خاصي است و در بهترين دوران عمر زن و مرد انجام ميگيرد و در مجموع همه اين 

افلاطون بالاترين سودمندي شهر را در پيوند . اقدامات در جهت سودمندي شهر است
آن با يکديگر ميداند تا بصورت يگانه درآيد، يعني نظام اشتراکي خانواده براي  ءاجزا

شراکت همه افراد در غمها و شاديهاست تا جدايي و افتراقي بين آنان نباشد و وحدت 
يعني چون ) ١١٣(مساوي با نظم و هماهنگي آن است؛ وحدت در اين جامعه. صورت گيرد

همه اعضاي آن در مقابل هرگونه درد يا شادي هر يک از اعضا خود را مسئول ميدانند، 
  .بين آنان درگيري و اختلافي وجود ندارد و نظم و هماهنگي برقرار است

د منافلاطون بعد از گفتن اين اصول اساسي، بسوي طراحي يک نظام تربيتي قاعده
ميرود تا تربيت فيلسوف شاه و سياستمداران شهر آرماني از دورن اين روند حاصل 

در مرحله اول همه شهروندان تا هجده : طرح تربيتي جمهوري دو مرحله دارد. شود
سالگي در يک آموزش ابتدايي، ورزش و موسيقي را فرا ميگيرند و سپس دو تا را به 

دوم که شامل آموزش دانشهاي برتر است،  مرحله) ١١٤(.ازنددآموزش فنون جنگي ميپر
يي است که در دوره آموزش عمومي از استعداد بالايي برخوردار  خاص جوانان برگزيده

افلاطون دانشها را در اين مرحله در وحدت، نظم و هماهنگي با هم و با هستي . بودند
 اي قبل را بهراستين ميداند و بر اين اساس پاسداران از بيست تا سي سالگي همه دانشه

در اينجا رياضيات دو استفاده مهم دارد؛ اول در . اضافه رياضيات و هندسه فراميگيرند
. انتظام سپاه در ميدان جنگ توسط پاسداران و دوم در توجه دادن روح آدمي به عالم بالا

يي ميداند که روح فيلسوف و پاسداران را بديدن ذات و  افلاطون رياضيات را وسيله
آنچه قبلاً  )١١٥(.عداد متوجه ميکند و از اين راه به تفکر مجرد و حقيقت ميرسدماهيت ا

گفته شد که تناسب رياضي و نظم برآمده از آن در انديشه افلاطون وجه متافيزيکي 
عد از اين موضوع ب. دارد، در اينجا تکرار ميشود و نظم تابع معرفت عالم بالا قرار ميگيرد

  . ر ميشودتاستقرار فيلسوف شاه پررنگ
مرحله بعدي آموزش، فراگيري ديالکتيک است که بمدت پنج سال طول ميکشد و 
بعد افرادي که اين مراحل را با موفقيت طي کنند مسئوليتها و مديريتهاي جامعه را بر 
عهده ميگيرند تا دانش خود را در حيطه عمل بيازمايند و اين مرحله پانزده سال طول 

مرحله دانش نظري و عملي را با موفقيت به پايان برسانند، در افرادي که دو . ميکشد
اند، روشنترين نيروي روح خود را بسوي روشنايي اصيل که پنجاه ساله شدهحالي

آيند و با سرمشق قراردادن آن، جامعه و ل ميناي» خوب«عطوف ميکنند و به ديدار م
وف شاه رسيده و زمامداري کشور اين افراد به مقام فيلس. افراد جامعه را سامان ميبخشند
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فيلسوف شاه بعد از اين نظم شهر را طبق آنچه از ايده  )١١٦(.را بدوش خواهند کشيد
خوبي دريافت ميکند، برقرار ميسازد و بواسطه چنين نظمي، روند تربيتي افراد جامعه را 

فيلسوف چون با عالمي منظم و الهي «. بسوي عالم مثل و ايده خوبي دنبال ميکند
سروکار دارد خود نيز تا آنجا که براي طبيعت بشري امکانپذير است، منظم ميشود و 

  )١١٧(.و همه چيز را تابع نظم الهي قرار ميدهد» يي الهي مييابد جنبه
، در قالب نظم جمهوريافلاطون بعد از ترسيم نظام سياسي مطلوب خود در 

 قوانيندر . ميپردازد» قوانين«مورد نظر، به تشريح جزئيات قانونگذاري آن در 
خدا . قانونگذاري تجلي بيواسطه خدا و تحقق نظم مطلوب او بر روي زمين است

متجلي ميشود و در نظام جامعه و دولت همانگونه اثر ميبخشد که در طبيعت مؤثر 
کديگر مرتبطند، زيرا کيهان نيز تحت حکومت براي افلاطون اين دو با ي. است

قانون در نظر او ابزاري است که بوسيله . والاترين مقياسها و هماهنگي آن قرار دارد
  )١١٨(».وري از اين هماهنگي تربيت ميشوندآن آدميان براي بهره

، مقياس کار افلاطون تغيير مييابد و از سطح خدايان به قوانينبنابرين، ميتوان گفت در 
در اينجا هم همه چيز . سطح انسانها تقليل پيدا ميكند و البته بر تجربه تأکيد بيشتري ميشود

و از جمله نظم در خدمت تربيت انسان بمعناي حاکميت بر خويش است و بزم باده 
نوشي هر اندازه هم که منظم باشد، چون آرمان تربيت، يعني خويشتنداري را ندارد، 

، نظم بمعناي هماهنگي همه چيز با قانون است تا قوانينر د )١١٩(.بنابرين مطلوب نيست
تربيت صحيح صورت گيرد و براي اين کار بايد موسيقي، رقص، بازي، ازدواج، 

، افلاطون نظم و قانون را با قوانيندر واقع در . تابع قانون قرار گيرند... فرزندآوري و
داند كه از طريق قوانين و بهترين نظم جامعه را همان مي )١٢٠(يکديگر يکسان ميگيرد

  .متحقق شود

        گيريگيريگيريگيري    نتيجهنتيجهنتيجهنتيجه. . . . ۵۵۵۵

مطالعه جايگاه نظم در فلسفه سياسي افلاطون ضمن اينکه ابعاد مختلف فلسفه و 
فلسفي قبل از او از فلاسفه  انديشه سياسي او را بازگو ميکند، بسياري از وجوه تفکر

تاريخ فلسـفه را از   ايوني تا فلاسفه فيثاغوري را نيز توضيح ميدهد بطوري كه ميتوان
يـي   هاي درباب نظم دانست كه در هـر دوره جهتي، تاريخ سير تطور و تحول انديشه

شناسانه صورتي خاص مييابد و اين صـورت در  شناسانه و هستيبنابر وجوه معرفت
وقتي سولون، مبـدع تربيـت سياسـي    . زندگي سياسي اجتماعي مردم نمود پيدا ميكند

بيعي و علمي فلاسفه ايونيايي در خصوص نظم به ضـرورت  هاي طآتنيان، از انديشه
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و تربيت پيونـدي   و اهميت قانون در تربيت سياسي آتنيان راه يافت، بين نظم، قانون
بعبارتي، سولون بـا  . ايجاد گرديد كه بازنمود آن زندگي سياسي ـ اجتماعي يونان بود 

  . آميختهم اسي را بهاين نگاه، روح و دولت، فرد و جامعه و نظم طبيعي و نظم سي
گيري و تناسب که با تلاشهاي فلاسـفه فيثـاغوري   پاگرفتن نگرش رياضي، اندازه

يي در انديشه يوناني يافت در ادامه، سبب تحول نگرش به جهـان و   جايگاه برجسته
در اين بستر، تناسب رياضي جهان و فروکاستن اشـياء بـه ويژگيهـاي    . انسان گرديد

نـد در فلسـفه   م يي نظـام  ش متافيزيکي ارتباط مييابد؛ امري كه بگونهپذير با نگراندازه
 . افلاطون بازتاب پيدا ميکند

در ايـن  . در ادامه همين سنت فكري، در فلسفه افلاطون، ايده نظم، سامان ديگر مييابد
سياسي سـولون بـه نظـم و قـانون بـا نگـرش طبيعـي و         ـسامان جديد، نگرش حقوقي  

نتايج و آثار چنين پيونـدي در عرصـه   . و فيثاغوريان پيوند ميخوردرياضي فلاسفه طبيعي 
سياسي اجتماعي چنين است كه اولاً نظم بنوعي صورتي الهي و خـدايي مييابـد كـه هـم     

دهنده وجه سازندگي و صانعيت خدا در طبيعت است و هم در برانگيختن توجـه  توضيح
اين معنا، نگرش طبيعي به نظـم بـا   در . انسان به خدا و راهنمايي او در زندگي نقش دارد

نگرش الهي پيوند مييابد و عالم و انسان و جامعه و فرد را بسوي وحدتي سـوق ميدهـد   
 .كه عدالت، قانون، تربيت، دوستي از نتايج چنين باوري به نظم است

در چنين نگاهي، نظم با حکمت و خرد در انسان و عدالت در جامعـه اينهمـاني   
م بعنوان هم زمينه و اساس ديگر فضيلتها و هـم غايـت نهـايي    مييابد، بطوري كه نظ

نظـم و سـامان    جمهوريتمام تلاش افلاطون در رساله . فلسفه سياسي بشمار ميرود
شاهان عادلي است كـه بتواننـد بهتـرين    دادن به درون انسانها بجهت تربيت فيلسوف

ي كـه منظمتـرين   نظم و سامان را در شهر و نظام سياسي بر اساس ايـده و مثـال اله ـ  
  .صورت است، ايجاد كنند

شناسي انسان و جهان به انتظام در واقع همان ايده نظم در وجوه معرفتي و هستي
اگر فيلسوف  جمهوريبه اين ترتيب در . سياسي در فلسفه سياسي افلاطون منتهي ميشود

بلحاظ معرفت و هستي، آگاه و برخوردار از منظمترين صورت است و نفسش در كمال 
نظم و عدالت است، در شهر و جامعه هم او بايد حاكم باشد تا منظمترين صورت را 

نيز قانونگذاري در شهر، تجلي است از تحقق نظم مطلوب  قوانيندر رسانه . متحقق سازد
شناسي و معرفتي آن؛ قوانيني كه از يك طرف اين  ه مباني هستيبر روي زمين با توجه ب

  .نظم را نمايندگي ميكنند و از طرف ديگر شهر را در منظمترين صورت اداره مينمايند
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